
 

 1 ارسيف     

  (كاهيدوند) (فصل پنجم ـ درس دهم ـ لغت و املا)سوله مد / صوله و جزرمد و ـ جذر» 4«گزينه  -1

  دهم ـ لغت و املا)ياز(كاهيدوند) (فصل پنجم ـ درس وقاحت مجروحان / وقاهتساختگي / مجروهانگي ـ ساخته» 1»  گزينه - 2

  ـ لغت و املا) نهمـ درس  چهارم(كاهيدوند) (فصل خاطر.  ـ بيرنگ: طرح اوليه ـ مشوش: آشفته و پريشان» 3« گزينه - 3

 ـ لغت و املا) نهمـ درس  چهارم(كاهيدوند) (فصل خانم. عاليه / خانوماصلاً / آليه صرف / اصلن ـ سرف» 2« گزينه - 4

ابوسـعيد   ي ربارهصد و سي سال و د التّوحيد في مقامات ابوسعيد ابوالخير، اثر محمد بن منور يكي از نوادگان شيخ پس از يك ـ اسرار» 4«  گزينه - 5
  )دهم ـ تاريخ ادبيات(كاهيدوند) (فصل پنجم ـ درس ابوالخير، نگاشته شده است. 

(ره) و فضاي فرهنگي، معنـوي و شـور و    هاي امام خميني (ع)، انديشه اين ادبيات از فرهنگ اسلامي، قيام امام حسين ي مايه ـ درون» 3«  گزينه - 6
 ها: بررسي ساير گزينه ثير پذيرفته است.أانقلابي جامعه، ت نشاط

  اند.  تا كنون آفريده شده 1357هايي هستند كه از سال  نوشته»:  1«  گزينه

  اين ادبيات از فرهنگ اسلامي و شور و نشاط انقلابي جامعه تأثير پذيرفته است. ي مايه درون»: 2«  گزينه

  شناسي ـ تاريخ ادبيات) (كاهيدوند) (فصل پنجم ـ گونهدهند.  عاصر را دست ميم ي گونه آثار، تصويري از تحولات فكري ـ فرهنگي جامعه اين»: 4«  گزينه

 است در نتيجه جمله از نظر ساخت، ساده است. » حرف اضافه«مانند و » معني«به » چون«ـ در اين گزينه » 1«  گزينه - 7

  )قلمرو زبانيدهم ـ (كاهيدوند) (فصل پنجم ـ درس 

  فعل اسنادي) (گزاره)اَم ام. ( ـ من (نهاد) ايراني» 4«  گزينه - 8

  آرمانم (نهاد) شهادت (است حذف شده است) (گزاره)

  )(كاهيدوند) (فصل پنجم ـ درس يازدهم ـ قلمرو زبانيجان كندن من (نهاد) تجلي هستي است. (گزاره) 

صورت ديگري دارد و بين دو واژه آمـده و يـك   » واو«، كاربرد »2«نه واو نشانه ربط است ولي در گزي» 4«و » 3«،»1«هاي  ـ در گزينه» 2«  گزينه - 9
  )قلمرو زباني(كاهيدوند) (فصل چهارم ـ درس نهم ـ گويند.  مي» واو ميانوند«اصطلاح را ساخته است؛ رفت و آمد. كه به آن اصطلاحاً 

ديگـر    ي جمله در اين بيت رعايت شده است امـا در سـه گزينـه   نهاد است كه در اول جمله آمده، بنابراين ترتيب اجزا» باد»  ـ واژه» 3«  گزينه -10
  )هاي ادبي (كاهيدوند) (فصل پنجم ـ درس يازدهم ـ آرايهترتيب اجزاي جمله رعايت نشده است. 

  استعاره. »: صدف«كنايه / »: در صدف ماندن«نظير /  مراعات »: مرواريد و صدف«تشبيه / »: چون مرواريد  هم«ـ » 2«  گزينه - 11

  هاي ادبي) يدوند) (فصل چهارم ـ درس نهم ـ آرايه(كاه

جناس / گرم و سرد: تضاد / ناصرخسرو، خود و برادرش را به ديوانگان تشبيه كرده است / موي سر بازنكردن: كنايه از  ـ روم و شوم:» 3«گزينه  -12
 )هاي ادبي ـ آرايه (كاهيدوند) (فصل چهارم ـ درس هشتمموي سر نتراشيدن. 

به اين معني است كه انسان خردمند، اهـل  » 2«ها به معناي تسليم بودن در برابر خواست و اراده خداوند است و گزينه  ساير گزينهـ » 2«  گزينه -13
  )(كاهيدوند) (فصل پنجم ـ درس دهم ـ قرابت معناييسازد.  مدارا است، گاهي با خوبي و گاهي با بدي مي

 ـ بررسي ابيات: » 3«  گزينه -14

  پرستي)  ر راه وطن خود را فدا كردن، وطنبازي (د جان»: الف«

  جاودانگي (راه شهيد ادامه خواهد داشت و هميشه جاودان است) »: ب«

  يكتاپرستي (پرستش خدا در هر شرايطي) »: ج«

  )(كاهيدوند) (فصل پنجم ـ درس يازدهم ـ قرابت معناييشكيبايي (تأكيد بر صبر و استقامت داشتن) »: د«

تر شـويد، كـه ايـن     سوي ملكوت و دنياي معنوي نزديك ز يك قدم فراتر آييد، يعني يك گام از دنياي مادي رها شويد تا بهـ منظور ا» 1«  گزينه - 15
 ها:  آمده است. بررسي ساير گزينه» 1«  مفهوم در گزينه

  بيت به عشق به وطن اشاره دارد. »: 2«  گزينه

  بيانگر تواضع و فروتني است. »: 3«  گزينه

  (كاهيدوند) (فصل پنجم ـ درس يازدهم ـ قرابت معنايي)كند.  روتن بودن در برابر دوست را بيان ميف»: 4«  گزينه


